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رودرروآچارکشى

چندروز پیش دوستی را دیدم. به نحو سؤال برانگیزی 
لاغر و رنجور شده بود. با نگرانی از احوالش پرسیدم. 
بــا اندوه گفت که اصــلا حال خوبی نــدارد. علت را 
پرســیدم. گفت چندی اســت که دردش بسیار بوده و 
مراجعات مکرر به پزشک و مُسکن درمانی ها بی نتیجه 
بوده تا اینکه اخیرا  ام آرآی داده. پس از آن با او تماس 
گرفته و تلفنی خبر داده اند که به ســرطان مبتلاست 
و عنقریب نیــاز به جراحــی دارد. از نحوه برخوردی 
که با او شده بود شــدیدا گلایه داشت. با او همدردی 
کردم اگرچه جز تأســف برنمی انگیخــت. این واقعه 
مرا به یاد تجربه ای شــخصی انداخت. سال ها پیش 
یکی از عزیزانم را نزد پزشــک قلب برده بودم. پزشک 
با دستگاه، شرایط قلب را دید و پس از آن به طوری که 

گویی با روبات ســخن می گوید، خیلی سرد و خشک و 
بی احســاس خبر داد که عزیز ما شدیدا بیمار است و 
قلبش نیاز به جراحی دارد ولــی احتمال فوت بیمار 
در حین جراحی بالاســت. وقتی ســخن می گفت، در 
یک لحظه احساس کردم نقش مکانیکی را دارد بازی 
می کند که درباره یک اتومبیل معیوب سخن می گوید 
نه درباره انســانی که جان دارد و خودش هوشیارانه 
دارد همه چیز را می شــنود! ما شوکه شده بودیم ولی 
پزشــک بلافاصله مکالمه را تمام کرد و از ما خواست 
مطــب او را ترک کنیم تا به ســایر بیمــاران بپردازد. 
ارتباط ســالم پزشک و بیمار بخش مهمی از روند کار 
در این حوزه است. نحوه درست اعلام یک خبر ناگوار 
به بیمــار و عزیزانش یکی از مهم ترین بخش های این 
ارتباط مثبت را شــکل می دهــد. در این زمینه اخلاق 
پزشکی شکل گرفته و راه های پذیرفته شده تری در دنیا 
سامان یافته است. پزشکی که بیمار را بدون احساس 

فرض می کند، از اخلاق پزشکی و کار حرفه ای درست 
فاصله دارد. این جزء حقوق بیمار است که از جزئیات 
بیمــاری اش و تبعات آن آگاه باشــد ولــی این منافی 
یک رویکرد اخلاقی و محتاط و همراه با درنظرگرفتن 
احساسات نیست. اعلام نامناسب خبر بیماری سخت 
به بیمــار و تحمیل یک شــوک بدون پشــتیبان به او 
صحیح نیست همان طور که بزرگ کردن خطر بیماری 
از آنچه که هست بدون گفتن بخش های امیدوار کننده 
درباره آن صحیح نیست. یکی از اشکالات سیستم کار 
پاره ای از پزشکان ما این است که به اندازه کافی درباره 
بیماری با بیمــار صحبت نمی کنند. پزشــک معمولا 
درباره بیماری محتاط اســت. همین ســبب می شود 
ریســک بیماری را گاهی بیش از واقعیت برآورد کند. 
اگر ارتباط مناســب با بیمار بخشی از وظایف اخلاقی 
و حرفه ای پزشک محســوب شود، به نظر می رسد ما 

در این زمینه نیازمند تأمل و تمرکز بیشتری هستیم. 

بیمار هنوز جان دارد!  زهر ماری
پوریا عالمی: ما از بچگی که با مصدق آشنا شدیم  �

و دیدیــم او نفت را ملی کرده و پــول نفت به جای 
اینکه مستقیم برود توی جیب خارجی ها، غیرمستقیم 
می رود تــوی جیــب خارجی ها و تبدیل به پورشــه 
و خــاوری و زنجانــی و تریلــی دلار و دکل نفتی و... 
می شــود و بعد می رود توی جیب خارجی ها، خیلی 
نفت گرا شــدیم و با خودمان عهد کردیم بزرگ شدیم 
جلو فروش نفت را بگیریم و روی صادرات غیرنفتی 
کار کنیم. درهمین راســتا به صادرات مغز رو آوردیم. 
تاکنــون چندهزار تُــن – تَن مغز از کشــور صادرات 
غیرنفتی و فرار مغزها شده باشند خوب است؟ بعد از 
آن صادرات جوانانی را آغاز کردیم که حالت ازدواج 
داشــتند. یعنی طرف تا حالت ازدواج پیدا می کرد با 
یک نفر که اقامت فرنگ داشت ازدواج می کرد و لای 
پاسپورت همسر از کشور خارج می شد و برنمی گشت. 
بعــد از این نوع صادرات بود که ما به صادرات جنین 
هم روی آوردیم. یعنی این طوری شد که هرکی باردار 
بود و می خواســت بارش را زمین بگذارد، برای اینکه 
فشارش را از روی دوش دولت و ما کم کند، پا می شد 
می رفت فرنگ و در یک کشــور فرنگی بچه را به دنیا 
می آورد تا بچه شناسنامه فرنگی بگیرد. پس تا اینجا 
متوجه شــدیم که صادرات غیرنفتــی ما به صادرات 
مغز، صادرات حالت ازدواج و صادرات جنین تقسیم 
می شــود. راســتش را بخواهیــد دیگر چیــزی برای 
صادرات غیرنفتی نداشــتیم و نگران شده بودیم که 
دیروز ایسنا گزارش داد «صادرات هر گرم زهر مار برابر 

۶۸۰ بشکه نفت ارزش ارزی دارد».
مار تو آستین: ما با خواندن این خبر متوجه شدیم تا 
الان در خــواب غفلت بودیم. چون با توجه به حجم 
ماری که ما در آســتین پــرورش می دهیم می توانیم 

به زودی در تولید مار و تهیه زهر مار خودکفا شویم.
زهر مار طبیعی: از طرفی مادر ما از بچگی می گفت 
زندگی ما عین زهر مار اســت. مــا حاضریم به دلیل 
استقلال اقتصادی کشور از مادرمان بخواهیم کل این 

زهر مار را دودستی صادر کند.
روش زهرمــاری: همچنین عموی مــا از بچگی به 
زهر ماری اعتقاد وافر داشت. او معتقد بود دوای هر 
دردی زهر ماری است. (این نشان می دهد که عموی 
ما شم اقتصادی قوی ای داشت که متأسفانه قدرش 
را ندانســتند و افتاد توی جوب) عموی ما چه مشکل 
اقتصادی پیــدا می کرد، چه مشــکل اجتماعی، چه 
مشکل سیاسی، سریع زهر ماری را مصرف می کرد. به 
نظر ما به عموی ما باید نوبل اقتصاد را بدهند و او را 
به بانک مرکزی وصل کنند تا هر گرم زهر ماری اش را 

در ازای ۶۸۰ بشکه نفت به خارج بفروشد.
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کارتون خواب

پیشنهاد

قرمزها و سبزها ي کوثري
شــرق: نمایشــگاه آثــار  �

عبــاس کوثــری، بــا عنوان 
قرمزها و ســبزها، چیدمانی 
اســت ترکیبــی از عکس و 
ویدئو که به نابازیگران مراسم 
آئینی و ســنتی تعزیه در ماه 

محــرم می پردازد. در ماه محرم، مراســم تعزیه به 
شبیه خوانی واقعه تاریخی شهادت امام حسین(ع) 
و یارانش توســط ســپاهیان یزید می پردازد که در 
آن با ایجاد فاصله گذاری میان بازیگر و شــخصیت 
تاریخــی همذات پنــداری در تماشــاگر را ســبب 
می شــود. ایفاکننده های این نقش هــا، نابازیگرانی 
هســتند از میان مردمی که تا دیروز مشغول به کار 
حرفه ای در طبقه اجتماعی خــود بوده اند. به این 
دلیل، حضورشــان در این لباس و در میان مردم تا 
قبل از آغاز مراســم هیچ توجهی از ســمت مردم 
برنمی انگیــزد. امام حســین(ع) و یارانــش با رنگ 
معنوی سبز و سپاهیان یزید با رنگ قرمز از یکدیگر 
متمایز شــده اند. این نمایشگاه در گالری «ای.جی»، 
در خیابان ولیعصر، خیابان پســیان، شماره سوم تا 

چهارم آذر برپاست. 

گزارش فردا

شــرق: ســیل، هشــت اســتان غربــی را درنوردیده 
و خســارات زیادی به جا گذاشــته اســت؛ مــردم از 
نامناسب بودن امدادرسانی ها ابراز نارضایتی کرده اند 
و روحانــی به نهادهای مســئول دســتور داده، برای 
نجات مردم و اموالشــان، ســرعت بیشــتری داشته 
باشــند. ســیل اما شــش نفر را هم قربانی خود کرده 
و یک نفر هم مفقود شــده و بعید نیســت که او هم 
بــه سرنوشــت «رامیــن میرزایی» و دیگــر مفقودان 
ســیل اخیر تهران دچار شــود. تیرماه امسال بود که 
ســیل ســولقان، رودخانه کن را مواج کــرد و جنازه 
ســیل زده هایی چون «رامین میرزایــی»، هیچ وقت از 
زیر گل ولای رودخانه بیــرون نیامد. خانواده اش حالا 
سرگردان مثلث بهشــت زهرا(س)، پزشکی قانونی و 
محل حادثه هستند اما هنوز معلوم نیست جنازه پسر 
مفقودشده شان کجاست. در همین صفحه گزارشی از 
نگرانی ها و اضطراب های خانواده او و دیگر مفقودان 
سیل اخیر تهران منتشر کردیم و حالا یکی از بستگان 
او به «شــرق» می گوید که بعد از چهارماه هنوز نه از 
جنازه او خبری شــده و نه کسی در نهادهای مختلف 
که مســئول رسیدگی به مسائلی از این دست هستند، 

در این زمینه پاسخی روشــن داده است. او وضعیت 
خانــواده رامین میرزایی را این طــور توصیف می کند: 
«پدر و مادرش از شدت فشارهای روحی در وضعیت 
مناســبی به سر نمی برند و حالا دیگر جز خدا کسی را 
ندارند». اشــاره او به عدم حمایت نهادهای مسئول 
از پرونده مفتوحی اســت که پس از گذشت چندماه 
هنوز بسته نشده اســت: «هیچ چیز بدتر از این نیست 
که خانواده ای جگرگوشه شــان را از دست بدهند اما 
نتوانند جســد او را به خاک بسپارند». حال سؤال این 
است که آیا سیلی که این روزها مردم هشت استان را 
اســیر خودش کرده و هزارو ۴۰۰ نفر مجبور شــده اند 
از کمک های گروه های امــداد بهره ببرند با مردم این 
اســتان ها همین کار را خواهد کــرد؟ آیا آنها هم باید 
ماه ها در انتظار جنازه عزیزانشان، بازگشت اموالشان، 
اجرای تعهدات بیمه ای و... باشند تا دوباره به زندگی 
عــادی برگردند؟ مادر رامیــن میرزایی چهارماه پیش 
می گفت تا روشن شــدن تکلیف جسد پسرش، خواب 
به چشــمش نخواهد رفت؛ حالا باید پرســید که چه 
کســانی اقدام می کنند که این بیدارخوابی ها در سیل 

اخیر غرب کشور تکرار نشود. 

همدردى با خانواده جنازه هاى گمشده
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